
فیلــم آزادی حمیــد احمــدی، آن هــم پــس از تحمــل 1۴ ســال 
زنــدان، یــ� دقیقــه بیشــتر نیســت، امــا پــر اســت از اندوهــی 
شــیرین و نابــاوری. خانــواده حمیــد دم در زنــدان منتظرنــد تــا او 
بیایــد. همــه بی قرارنــد و چشــم بــه در آهنیــن زنــدان دوخته اند. 
ج می شــود، یکــی از بســتگانش حمیــد کــه از در زنــدان خــار
از شــدت ناباوری بــا دیدن دوبــاره حمیــد روی زمیــن می افتد و از 
ته دل هق هــق می کنــد. خانــواده حمید پیــش از رســیدن او، به 
اســتقبالش می رونــد و او را در آغــوش می کشــند. بــرای حمید و 
خانــواده اش باورکردنــی نیســت کــه از زنــدان و مهم تــر از همه از 

اعدام، نجات پیدا کرده باشد، اما این اتفاق افتاده بود.
ســال ۸۶ حمید فقط 1۷ ســال داشــت. ســری داشــت پر از شــور 
جوانــی، مثــل خیلــی از جوان های همســن و ســال خــودش، اما 
یــ� نــزاع خیابانی باعث شــد بــه اتهــام قتــل، 1۴ ســال از بهترین 
ســال های عمــرش را پشــت میله هــای زنــدان بگذرانــد. پــس از 

دســتگیری ابتدا بــه زندان بزرگســالان لاهیجان فرســتاده شــد، 
اما با درنظر گرفتن سنش که کمتر از 1۸ ســال بود، او را به کانون 
اصلاح و تربیت منتقل کردند. ی� ســال در آن جا ماند و ســپس 
در اوج جوانــی و زمانــی کــه بــه زنــدان مرکزی رشــت منتقل شــد، 
حکــم قصاصــش را جلــوی چشــمانش گذاشــتند. ایــن ســرآغاز 
1۴ ســال کابوســی بــود کــه حمیــد قــرار بــود ثانیــه بــه ثانیه بــا آن 

زندگی کند. 
وقتــی حکــم را بــه او دادنــد، حمیــد کــه تــازه در آغــاز زندگــی و 
جوانــی اش بــود، از زندگــی ســاقط شــد. تــا یــ� هفتــه نــه خــواب 
داشــت نــه خــوراك. عشــق و علاقــه اش را بــه ورزش از دســت 
داده بود. با هیچ کس حرف نمی زد و در خــودش فرو رفته بود. او 
در این 1۴ ســال، دو بــار با حکم اعدامــش  رو دررو شــد؛ ی� بار در 

سال 92 و بار دوم در سال 95. 
ماجــرا را از زبــان خــودش بخوانیــد:» ســال 92 این طــور نبــود کــه 

مثــل الان یــ� هفتــه فرصــت بدهنــد تــا متهــم شــاید بتوانــد از 
خانــواده مقتــول رضایت بگیــرد. امروز حکــم را می دادنــد و چند 
روز بعــد اجــرا می شــد. بــار اول صدایــم زدنــد و گفتنــد خــودت را 
آماده کن که اجرا داری. گفتم اجرای چه؟ قرار اســت به پرونده ام 
در دادگســتری رســیدگی شــود؟ گفتند این حرف ها را رها کن. تو 
. باورم نمی شــد زندگی ام  اجــرا داری و با خانــواده ات تماس بگیــر
به ایــن آســانی بــه خــط پایــان نزدیــ� شــده باشــد. همــان روز با 
خانواده ام ملاقات و به آنهــا وصیت کردم کجا دفنــم کنند. دیگر 
هیــچ فرصتــی نداشــتم. در ســلول نشســته بــودم و داشــتم بــه 
لحظات اعدام فکر می کردم که یادم آمد قانونی آمده که می گوید 
اعــدام زیــر 1۸ ســال لغــو شــده اســت. بــا شــور و حــرارت و عجله 
عجیبــی، موضــوع را اطــلاع دادم و گفتــم مــن از کانــون آمــده ام و 
در زمان ارتکاب قتل کمتر از 1۸ ســال داشــتم. مســ�ولان زندان 
متوجــه موضــوع کــه شــدند، تکاپوها شــروع شــد. در تمــام این 
مدت، درونم خالی شــده بــود و انگار زنــده نبودم. ســاعت 10/30

شــب بالاخــره صدایــم زدنــد و گفتنــد بیــا بیــرون نتــرس. رئیس 
زندان پیگیــر کارت بوده و با توجه به شــرایطی که داشــتی، اعدام 
نمی شــوی.« این اتفاق در حالــی برای حمیــد افتاد کــه فقط چند 
ســاعت مانده بــود بــه چوبــه دار ســپرده شــود. وقتــی بــه زندان 
برگشــت، هم بندانــش می گفتنــد معجــزه اتفــاق افتاده اســت. 

باید اعدام می شدی، نه این که دوباره به بند برگردی. 

دومین اجرای حکم 
بار اول شــانس با حمید یار بود کــه از چوبه دار نجات پیــدا کرد اما 
ســال 95 دوباره به او گفتنــد که باید خــودش را برای اجــرای حکم 
اعــدام آمــاده کنــد. این بار برخــلاف دفعــه قبــل حمید یــ� هفته 
فرصت داشت تا هم آخرین تلاش هایش را برای گرفتن رضایت از 
شــاکی انجام دهد و هم با خانواده اش خداحافظی  کند. ی� هفته 
زمان زیادی بــود. تلاش ها دوباره شــروع شــد. خانــواده اش تمام 
تلاش شــان را کردند تــا رضایت بگیرند، اما شــاکی قبــول نمی کرد. 
هر روزی کــه می گذشــت، امید بــرای نجــات از چوبــه دار کمرنگ تر 

می شد، اما خدا برای او سرنوشت دیگری رقم زده بود. 
در گیلان طوری برف  آمد که بسیاری از مســیرها بسته شده بود 
و امکان رفــت و آمد وجود نداشــت:» به خاطر برف ســنگینی که 
آمده بود، مســ�ولان زنــدان گفتند فعلا حکمت اجرا نمی شــود. 
1۶ روز تمــام در ســلولم بــودم و پــر از دلهــره و اضطــراب. از طــرف 
، تلاش هــا بــرای گرفتــن رضایــت از شــاکی ادامــه داشــت.  دیگــر
شــاکی ابتدا گفت بایــد دو میلیــارد و  500 میلیــون  پرداخت کنم، 
بعد این رقم شــد دو میلیارد، بعد یــ� میلیــارد و 500. در نهایت 
گفت ســه ماه فرصت داری یــ� میلیــارد بدهــی، نتوانی حکمت 
را اجرا می کنــم. خدا را شــکر بــا پیگیری هــای خانم جبــارزادگان و 
گلریزانی که محسن چاوشــی گرفت، این رقم جور شد و از زندان 

آزاد شدم.«

مرد جوان پس از 
14 سال کابوس اعدام 
بارضایت اولیای دم 
و کمک خیرین 
و گلریزان 
محسن چاوشی 
توانست از 
مجازات ق�اص 
نجات پیدا کند
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معجزه برف 
گفت و گو با قاتلی که به طور معجزه آسا و با گلریزان محسن چاوشی 
از ق�اص رهایی یافت

روزهای یك اعدامی در زندان
حمید اعدامی بود اما او هم م�ل بسیاری از هم بندانش، به محرم و امام حسین ارادت 

وی�ه ای داشت. ماه محرم که می آمد، هم سینه زنی می کردند و نوحه می خواندند، هم 
پول جم� می کردند تا با پخت ن�ری، آن را میان زندانیان پخش کنند:« در زندان سرم 

به ورزش و آشپزی کردن گرم بود. برای مایی که در بدترین شرایط بودیم، انجام کاری 
که ما را حتی برای یك دقیقه از دنیای زندان و اعدام جدا کند، بسیار خوب بود. البته 

برخی اعدامی های مواد مخدر برای این که حکم اعدام شان عق� بیفتد، مرتک� قتل 
می شدند، اما من وقت خودم را با ورزش کردن پر می کردم که به آن علاقه زیادی داشتم. 

سعی نمی کردم حاشیه و دردسر جدیدی در زندان برای خودم درست کنم. به همه 
احترام می گ�اشتم و بیشتر محبت می کردم. خیلی وقت ها در خلوت خودم به خانواده ام 

فکر می کردم و زحمت های زیادی که خواهرم برایم کشیده بود. نگران آنها بودم که پس 
از من چه بلایی سرشان می آید. به این شرایط که فکر می کردم، به شدت به هم می ریختم. 

خواهرم زحمت زیادی برایم کشید و همیشه قدردان او هستم. اگر کمك خدا و خواهرم 
و دیگران نبود، شاید من هم تقدیرم با چوبه دار گره می خورد و زندگی ام در آ�از 30 سالگی 

به پایان می رسید.»


